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ملا علي مكتب ملاصدرا و از شاگردان  ةملا اسماعيل اصفهاني كه پرورش يافت ،مقابل
ملاصدرا در پي دفاع  ينوري و استاد ملا هادي سبزواري است، با تبيين و تحليل آرا

صدرا و آيات و  از افكار او برآمده، و نشان داده كه احسائي فهم غلطي از مطالب ملا
نشده، و تنها بر  عرشيهكامل  حكيم اصفهاني موفق به شرح البته. روايات داشته است

هاي كشور  نسخ متعددي از اين رساله در كتابخانه .رح نوشته استشة آن هاي اوليبخش
  .موجود است

  
  ، بسيط الحقيقه، هيولي، وجود منبسطيئاحساعرشيه، ملا اسماعيل اصفهاني، : هاي كليدي واژه

  
  حكيم ملا اسماعيل اصفهاني زندگينامه و احوال

 تلاميذ از ،واحدالعين به مشهور ،اصفهاني سميع بن اسماعيل محمد ملاحكيم 
ه بود خود زمان و عصر در فلسفه و حكمت بزرگان از و ،نوريملاعلي  خوندآ

. دانستند مي نوريملا علي  آخوند شاگردان بهترين از را وي بسياري. است
 ملا و بود شديد ناتواني و ضعف دچار ،سن كهولت دليل به ،نوري آخوند

 ملا آخوند كتب و اداره را استاد درس ةحوز ،خويش استاد زمان در اسماعيل
 ةحوز در صدرا ملا مكتب و درس طالبان و شاگردان و كرد مي تدريس را صدرا
 شاگردان از تعدادي با ،درس اتمام از بعد ايشان و شدند مي حاضر او درس
 آخوند درس به ،قزويني آقاي ملا و سبزواري هادي ملا جمله از ،خود خاص
   1.آمدند مي نوري

 ملا درس كلاس از شاگردان اقبال دلايل از ديگر يكي هماييالدين  جلال
 و مقدس بسيار عمرش اواخر در نوري آخوند كه داند مي اين را اسماعيل
 بسيار ،مسائل گفتن براي ،درس در سبب همين به و بود، شده مĤب شريعت
 ةقاعد يا و وجود وحدت مانند مسائلي گفتن براي و نمود مي احتياط
 مطالب اصفهاني اسماعيل ملا ولي آورد؛ مي لب به را اگردانش جان الحقيقة بسيط

 و اشباع موجب كه طوري به ،كرد مي بيان صراحت كمال با و عريان و صاف را
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 نيز اخبار و آيات تطبيق و اشعار چاشني و شد مي مستعد طلاب ذهن اقناع
 نوري آخوند خود درس از بيشتر او درس به طلاب جهت همين به. است داشته

  2.دادند مي نشان غبتر
 بيان و تقرير حسن در و روان تحريري و شيوا قلمي داراي اسماعيل ملا

 اساتيد اغلب. بود راسخ متعاليه حكمت در و محيط فلسفي مباحث به و نظير كم
 پاسخ مورد در آشتيانيالدين  سيد جلال. اند بوده ششاگردان از او، ةطبق از بعد
  : نويسد مي ،»عرشيه« بر احسائي تاشكالا به اصفهاني اسماعيل ملا

 داده جـواب  احمـد  شـيخ  ايرادهاي تمام از اصفهاني اسماعيل ملا محقق حكيم
 مـذكور  شـرح  نوشته، محققانه را »عرشيه« بر شرح اسماعيل ملا آخوند است،
صدرالدين ( است متعاليه حكمت در اسماعيل ملا تدرب و تسلط كمال از حاكي

  ).60، مقدمه، ص رسائلشيرازي، 
 اين به )95، مقدمه، ص شواهدصدرالدين شيرازي، : نك( ديگر جاي در آشتياني

 در جمله از فلسفي، مسائل در اسماعيل ملا تحرير سبك كه دارد اشاره نكته
 تا ،است بوده ملاصدرا تحليل و تحرير سبك به نزديك بسيار ،عرشيه شرح
 علمي قدرت از نشان شك بي كه شد قائل فرقي دو آن بين نتوان شايد كه حدي

  .باشد مي خويش نظرات ةارائ و مطالب فهم در اسماعيل ملا تبحر و
تي در مورد سال تولد و ح ؛مطلب زيادي در دست نيست وي ةنامياز زندگ

: 1369مدرس ( الأدبنةريحا انلفؤم ،به عنوان مثال. اختلاف نظر وجود دارد وفاتش
 تاريخ )2/140: 1374همو (ه م الشيعاعلاو   )13/368: طهراني( الذريعه  )6/284

صدرالدين شيرازي، : نك( آشتياني اند؛ ولي دانسته ق1277 را اسماعيل ملا وفات
 ق1271 )6: 1372آشتياني ( و در جايي ديگر ق1281 تاريخ )95، مقدمه، ص شواهد

   .را ذكر كرده استق 1243 تاريخ نيز) 22: 1355(ي هماي و را آورده است؛
   : آورده استچنين , منتشر شده اوسبزواري در شرح حالي كه از  حكيم ملا هادي

الحكماء الالهيين، فخر المحققين و بدر  ةپنج سال حكمت ديدم خدمت زبد
العالمين و العاملين و المتخلقين باخلاق الروحانيين بل باخلاق االله جناب حقايق 
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ون آخوند ملا و چ ــسره الشريف   قدس ــآگاه آخوند ملا اسماعيل اصفهاني 
دو سه سالي بالاختصاص خدمت جناب حكيم متأله  ،اسماعيل مرحوم شدند

قدس االله  ــاستاد الكل المحقق الفايق و النور الشارق آخوند ملا علي نوري 
  ).بيست و دو: 1379ايزوتسو : محقق، در( حكمت ديدم ــنفسه و روح رمسه 

  :نويسد در شرح حال سبزواري مي ويهمچنين داماد 
زودتر از موسم به اصفهان رفتم كه درك  ،العلم بودچون در آن زمان اصفهان دار

روزي از درب مسجدي كه قدري از صحن او در ... فيض علماي آنجا بنمايم
خيال محضر ه كردم جمعي از طلاب آنجا ديدم ب معبر نمايان بود عبور مي

به درس كرد  چون شروع... فقاهت وارد شدم جمعيت را از صد متجاوز ديدم
اش با شاگردان مرا  حسن تقرير و آداب محاوره. ديدم علم كلام است و توحيد

سه روز متوالي به آن محضر شريف رفتم و يافتم تكليف شرعي . مفتون گردانيد
حج را به كتاب و لوازم  ةمؤن. خود را در اقامت و تحصيل اين علم شريف

ن استاد بزرگ مرحوم آخوند اقامت صرف كردم ده سال الا كسري، در محضر آ
منتجه آن  ةملا اسماعيل مشغول تحصيل بودم پس از پنج و شش سال در حوز

مĤب آخوند ملا علي  مرحوم كه پس از فراغت از درس خود به محضر مرحمت
 1240 ةپس از اقامت هشت سال در سن. شدم رفت من هم حاضر مي نوري مي

د حسب الامر آخوند نوري با كه مرحوم شيخ احمد احسائي به اصفهان آمدن
چهل و دو كه مرحوم  ةدر اواخر سن... شدم شاگردانش به درس شيخ حاضر مي

استاد آخوند ملا اسماعيل بسمت طهران تشريف فرما شدند من هم شذ رحال 
   ).بيست و چهار ـ بيست و پنج: همان( بسمت خراسان نمودم

بين مطالب آنها تناقض اين است كه  ،شود آنچه از اين دو بيان فهميده مي
 ملا آخوند چونگويد  حال خود مي  حكيم سبزواري در شرح. آشكاري است

خدمت ملا علي نوري حكمت ديدم؛ ولي داماد ايشان  شدند مرحوم اسماعيل
 علي ملا آخوند مĤب مرحمت محضر به خود درس از فراغت از پسنويسد  مي

ملا هادي  وقتيكه  دهد مي و اين نشان. »شدم مي حاضر هم من« ،رفت مي نوري
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رفته، ملا اسماعيل نيز زنده بوده است و با  سبزواري به درس ملا علي نوري مي
  3.رفتند هم به درس ملا علي نوري مي

  
  ملا اسماعيل اصفهاني ةنگاهي به شرح عرشي

ست كه ا صدرا ملا »شيةالعر لحكمةشرح ا«از جمله تأليفات ملا اسماعيل اصفهاني 
ام منتقد احسائي در مق. شكالات احسائي بر عرشيه نوشته شده استدر پاسخ به ا

كرده است و همين امر صدرا وارد  ي را بر مباني ملاا صدرا نقدهاي عديده ملا
عنوان شارح و مدافع حكمت ه تا حكيم ملا اسماعيل اصفهاني بسبب شده است 

   .او پاسخ دهدصدرا برخيزد و به اشكالات  صدرايي به دفاع از آرا و عقايد ملا
 قاعدة«تا مبحث  او ناقص بوده و عرشيهشرح ملا اسماعيل اصفهاني بر 

در حدود چهار صفحه ( »الأشياء كل بوحدته فهو لحقيقةا بسيط هو ماكل : شيةعر
علت ناتمام . كرده استشرح  را) ، طبق چاپ انتشارات موليعرشيهاز كتاب 

. كار شده باشد رائةمانع از اي وشايد رحلت معلوم نشد؛ بر ما  ،ماندن شرح او
جلدي  سه ةدور صفحه از جلد اولِ هشتادحدود  وهمچنين بايد متذكر شد كه ا

  3.احسائي را جواب داده استة يشرح عرش
هدف اصلي از نوشتن كه گويد  كتاب خود مي ةملا اسماعيل اصفهاني در مقدم

بوده  صدراملا ةعرشيپاسخ به اشكالات شيخ احمد احسائي بر  ،چنين شرحي
 ،است كه هدف شارح عرشيه ملا اسماعيل شرحي مزجي بر ةشرح عرشي. است

. است ، نيزصدرا، پاسخ به ايرادات احسائي علاوه بر توضيح و تبيين عبارات ملا
طبق اسلوب و سبك حكمت متعاليه نوشته  ،ملا اسماعيل اصفهاني شرح عرشيه
ن طراز اول حكمت اجزء شارحاز شاگردان ملا علي نوري بوده، و  وا. شده است

و در بعضي موارد  ،صدرا ارجاع به عبارات ملا. شده است ميصدرايي محسوب 
سبك . ملا اسماعيل مشهود است ةشرح عرشيدر سرتاسر  ،به كلمات عرفا

نگارش  ةنگارش حكيم ملا اسماعيل شيوا، روان، پخته و عالمانه است و به شيو
همچنين تبحر خاصي در او . درا شبيه استص و ملا ،ملا علي نوري ،استاد خود
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جوابهايي كه به احسائي  ازن دارد و اتفسير آيات و روايات صادره از معصوم
شته و سعي دا شتهشود كه تسلط تامي بر آيات و روايات دا معلوم مي ،دهد مي

با مضمون آيات و روايات  اي صدرا تنافي نشان دهد كه آرا و افكار ملا است
  .مفسر و مبين آن استبلكه  ،ندارد

شود  به اشكالات احسائي داده است، اين نكته استنباط مي وهايي كه ااز پاسخ
بند به مباني حكمت متعاليه است و در ابتداي شرح خود به بيان اصول  كه او پاي

و مباني حكمت متعاليه چون اصالت وجود، تشكيك وجود، سنخيت بين علت و 
 ،كالاتي كه ممكن است به ذهن خوانده خطور كندپردازد و به اش مي... معلول و
  .دهد پاسخ مي
ابتدا اشكالات احسائي را  وپاسخگويي به اشكالات چنين است كه ا ةشيو
ملا اسماعيل اصفهاني عين . پردازد مي هاكند و سپس به نقد و بررسي آن نقل مي

. كند كند و هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نمي عبارات احسائي را نقل قول مي
حال   عبارات احسائي را تلخيص كرده، ولي در عين ،البته در موارد معدودي

تنها در بعضي موارد اختلافات جزئي در نقل قولها . دار خوبي بوده استامانت
  . شود كه ناشي از اختلاف نسخ است ديده مي

قول عبارات احسائي و در جواب به ايشان جانب  در نقل وا ،از ديد نگارنده
ف را فرو نگذاشته و در جاهايي سعي كرده است نشان دهد كه اختلاف بين انصا
 ديدگاه. هر چند در اغلب موارد چنين نيست ؛صدرا و احسائي لفظي است ملا
 متوجه خوب را صدرا ملا سخنان احسائي كه است اين اصفهاني اسماعيل ملا

 از قبل ،حسائيا اشكالات بيشتر و است نكرده نظر آنها در تأمل ديد به و نشده
 .است وارد صدرالمتأليهن عبارات از او خود فهم بر شود وارد صدرا ملا بر آنكه

اي توجيه كند  در بعضي موارد نيز سعي كرده است تا عبارات احسائي را به گونه
كه  »توجيه« ةشايد بتوان گفت كه خصيص. صدرا سازگار باشد كه با سخنان ملا

او رسيده ملا اسماعيل به  شاز استاد ،شود ميدر عبارات حكيم سبزواري ديده 
  ).213، ص 1، ج شرح المنظومهسبزواري، : نك(است 
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بايد گفت كه سرتاسر اين شرح اشكال و  ،احسائي ةشرح عرشيدر مورد 
. را نوعي شرح انتقادي ناميد توان آن ست و ميا صدرا ايراد بر عبارات ملا

آيات و روايات است و  يا منافصدر احسائي معتقد است كه آرا و افكار ملا
احسائي خود را در جايگاه مفسر و شارح بيانات . جمع نيستندآنها قابل هرگز با 

او . بيند ائمه منافاتي نمي كلامداند و هرگز بين سخنان خود و  معصومين مي ةائم
 هائم هاي گفتهبلكه مستفاد از  ،گويد از خودش نيست معتقد است كه آنچه مي

اشكال وارد كرده  هاين اگر كسي بر او اشكالي وارد كند گويا بر ائم بر است؛ بنا
مشاجره نيست كه سخنان او را ] ملاصدرا[ميان من و او : گويد او مي. است
گويد  يك طرح و رد كنم؛ ليكن او بر مذاق اهل تصوف و حكمت سخن مي به يك

  ).664: 1373ابراهيمي ( ندا و من بر مذاق سادات خودم كه ائمه دين
عقل  :داند و معتقد است تمام علوم و معارف را نزد پيامبر و امامان مي او

تواند به ادراك امور نائل شود كه از انوار اهل بيت روشني گيرد و اين  آنگاه مي
در درست است كه تعقل . يكسان وجود دارد ،شرط در شناختهاي نظري و عملي
حقيقت با اهل بيت همراهي ا از آنجا كه ام ،اصول و معارف دين واجب است

 كه گويد او مي. گيرد صدق احكام عقل در گرو نوري است كه از ايشان مي ،دارد
در برخي مسائل با  تاتمسكش به اهل بيت در دريافت حقايق سبب شده است 

  ).همانجا( بسياري از حكما و متكلمان مخالفت كند
در  ،برد ه كار ميتوجه به اين نكته لازم است كه اصطلاحاتي كه احسائي ب
و  اند، متفاوتشود  مواردي با آنچه از اين اصطلاحات در حكمت رايج فهميده مي

 احسائي معتقد است. مانند اصطلاح وجود و ماهيت ؛صرفاً اشتراك لفظي دارند
اش فعل خداست كه همان وجود است و جنبه  هستي يافتن شيء، يك جنبه كه

  ).666: همان( ءديگرش انفعال خود فعل يعني ماهيت شي
اول اهميت  ةتوان نتيجه گرفت كه آنچه براي احسائي در درج مي بنا بر اين،

و به سبب فهم اروايات اهل بيت است و عقل هم در پرتو آن قبول دارد  ،دارد
الدين ابن  صدرا، فيض كاشاني و محي ي چون ملاخاصي كه از روايات دارد كسان
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كند و با صراحت به فيض كاشاني  ايات ميعربي را متهم به عدم فهم آيات و رو
  .دهد مي »الدين مميت«ابن عربي لقب  نيالد يمحو به  »الدين مسيء«لقب 

  
  عرشيه شرح نگارش سبب
 سبب كتاب ةمقدم در) اصفهاني اسماعيل ملا حكيم و احسائي( شارح دو هر

 ةعرشي شرح ابتداي در احسائي. اند شده متذكر را عرشيه بر خود شرح نگارش
  :نويسد مي خود

 بنويسم صدرا ملا ةرسال بر شرحي كه خواسته من از شبستري مشهد ملا آخوند
 كه خواستم او از بضاعت كمي و امراض مداومت و اشتغال كثرت دليل به من و

 را او درخواست من كه اين تا داشت تأكيد امر اين بر او ولي دارد معاف مرا
  )2، ص 1، ج شرح، احسايي( كردم اجابت

  :نويسد مي عرشيه بر خود شرح ابتداي درحكيم ملا اسماعيل 
 و عالي مطالب بر مشتمل ،مديد را صدرا ملا ةعرشي كتاب من كه هنگامي
 هم شرحي همچنين. بودند دور به آن فهم از عقلا اكثر كه يافتم يفمن مقاصد
 ،ديگر طرف از. كند برطرف را آن معاني و الفاظ صعوبت كه نداشت وجود
 خاطر همين به ؛بود عرشيه جرح سراسر كه بود نوشته آن رب شرحي ياحسائ
 جواب كه اي گونه به دهم شرح را عرشيه كه خواستند من از دوستان بعضي

 تشتت و سلامت عدم و بضاعت قلت وجود با هم من بدهم، هم ايرادات
 باشم كرده اجابت را دوستان ةخواست هم تا بنويسم شرحي شدم آن بر خواطر،

  ).3ـ2: 1389كردي ( باشم داده  جواب را احسائي اشكالات هم
 و طوسي نصير خواجه ياد به اصفهاني، حكيم ةعرشي شرح ةرسال خواندن با 

 نوشت اشارات بر شرحي ،بوعلي منتقد مقام در ،رازي فخر .يمافت مي رازي فخر
 اگوي. آمدبر ايرادات به پاسخگويي مقام در طوسي ةخواج و بود جرح سراسر كه
 ملا لباس در نصير خواجه و ،احسائي لباس در رازي فخر قرن چندين از بعد

 به صدرا ملا افكار و آرا مورد در بار اين كه ،ندكرد پيدا ظهور اصفهاني اسماعيل
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  .دننشين مي گفتگو و بحث
  :گونه آغاز مي شود نابتداي شرح عرشيه ملا اسماعيل اي

  حيماالله الرحمن الر بسم
فاق و فـى مرايا الآ ؛ فأراناسبيل معرفته إلي ثم هدانا ؛نا بقدرتهقَلَخَ الحمدالله الّذى
علي ذاته و صفاته؛ فسبحان من دلّ علي ذاته  بها لنستدلَّ ؛ياتهآ نفسمجالـى الأ

  .مخلوقاته بذاته و تنََزَّه عن مجانسة
 علي أشرف خليقته و أفضل بريته، الّذى دني فتدليّ فكان قاب قوسين ةالصلاو

أو أدني خاتم النبيين الكائن نبياً و آدم بين الماء و الطيّن، العبد المؤيد و الرسّول 
 ةالنّجا سفينةُ؛ الّذين هم 9المسدد و المصطفي الأمجد حبيب االله أبـى القاسم محمد

اللّهم  فعجل. ، و إياب الخلق إليهم و حسابهم عليهمةو للخلق إلي الحقّ هدا
و أعوانهم و  أنصارهمخرجهم و اجعلنا من عددهم و مددهم و فرجهم و سهل م

قونْ معلي ظَهر  يةم علطانهم و العن أعداءهم بدداً و أحصهم عدداً و لاتَدس
  .رب العالمين الأرض منهم أحداً و لاتغفر لهم أبداً آمين

  ]لةسبب تأليف الرسا[
محمد العبد الذلّيل الجانـى فيقول أقلّ الخليقة جِرماً و أكثرهم جرماً،  :بعد و

إنىّ لما رأيت : ــ عفى االله عن سيئاتهما ــ إسماعيل بن السميع الإصفهانـى 
للمولي الفاضل و العارف الكامل  >شيةالعر لحكمةبا< مةالموسو يفةالرسالةَ الشّر

ن الحكماء و المتألّهين، محيـى مراسم الأقدميبحر الزّاخر و الحكيم الماهر صدرو ال
بن إبراهيم المعروف محمدللقطع و اليقين،  ةِالحجج و البراهين المفيد مةبإقا

علي  مشتملةً ــتغمده االله بغفرانه و أسكنه بحبوحة جنانه  ــبالصدر الشيرازى 
و اللئالـى  ليةعلي الجواهر العا يةًو محتو المنيفةو المقاصد  يفةالمطالب الشّر

الأولين السابقين و لم يشتملْ عليها صحف الآخرين  التّـى خَلَت عنها كتب ؛ليةالغا
اللاّحقين و بعدت عن أفهام أكثر العقلاء و أذهان أغلب الفضلاء؛ لاحتياج دركها 

من ، و لم يكن لها شرح يذلّل نفة، و توقّف نيلها علي قريحة مستأنيةٍثا ةٍإلي فطر
المعانـى نقابها، و قد تصدى لشرحها المولي  صعابها، و يكشف عن وجوه الألفاظ
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الدين  بن زينشيخ أحمدالجليل و الفاضل النّبيل، البارع الشامخ، شيخ المشايخ، 
فشَرَحها شرحاً  ــحرسه االله تعالي عن الآفات و حفظه من العاهات ــ الأحسائى 

لعدم اطلاّعه علي  كان كلهّ جرحا؛ً لعدم فهمه ما هو المراد من الألفاظ و العبارات؛
الاصطلاحات و إلّا فهو عظيم الشأّن فـى فهم المطالب، و منيع المكان فـى نيل 

فـى تدقيق الدقائق، و  تبةفـى تحقيق الحقائق، جليلُ المر تبةالمĤرب، رفيع الرّ
لأجل هذا قد سألنـى بعض الأخلاّء و أمرنـى بعض الأحباء، أن أشرحها شرحاً 

المحبوب، بحيث  ةعن وجه المطلوب و يرفع النقّاب عن صوريكشف الحجاب 
و قصور الباع فـى  عةالبضا قلةّيظهرُ دفع الإيراد بتوضيح المراد؛ مع ما أنا فيه من 

الحال و لم  مةِو عدم سلا ةو تشتّت الخواطر و تفرّق البال و ضعف الباصر عةالصنا
مجيباً للسائل الآمر، مستعيناً باالله من  اُحب كسرَ باله برد سؤاله؛ فرأيت أن أشرحها

الأول إلي الآخر و سائلاً منه العصمة عن الزّلل و الخطاء، راجياً منه الثواب عليه 
  . يوم الجزاء و هو الموفّق و المعين و عليه أتوكّل و به أستعين

 »حرسه االله تعالي عن الآفات و حفظه من العاهات«به كار بردن تعابيري چون 
ملا اسماعيل اصفهاني در زمان حيات شيخ  ةشرح عرشيآن است كه  ةدهند ننشا

  .احمد احسايي نوشته شده است
ارزشمند پيدا  ةمحترم آشنايي اجمالي از مطالب اين رسال ةبراي آنكه خوانند

  . شويم ملا اسماعيل اصفهاني را متذكر ميكند دو نمونه از نقد و نظرهاي احسايي و 
  
  و نقد ملا اسماعيل اصفهاني لحقيقةا بسيط ةقاعد از يياحسا برداشت

   :گويد مي يياحسا
 كلّ  الحقيقة بسيط« ةقاعد به قائل هرگز بود بيت لاه تابع مصنف اگر

 تبري آن از و كنند مي انكار را آن ما ةائم كه قولي. شد نمي »ءالاشيا
   ).10، ص 1، ج شرح عرشيهاحسايي، ( جويند مي

 ةقاعد از ملاصدرا منظور احسائي به جواب مقام در انياصفه اسماعيل ملا حكيم
 قاعده از او فهم عدم از ناشي كه احسائي اشكال تا كند مي را بيان لحقيقةا بسيط
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 و تجزي مستلزم الحقيقة بسيط به قول كه كرده گمان احسائي. شود برچيده است
كل الاشياء  ةالحقيق ؛ زيرا اگر بسيطاست محال اين و شود مي الهي ذات در ريتغي

تك اشيا جزئي از ذات خداوند و داخل در ذات او باشند و  باشد پس بايد تك
  :نويسد مي ملا اسماعيل .اين مستلزم تجزي ذات است

كلّ الاشياء، ما فهمه هذا الشيخ الجليل  لحقيقةا بسيط قوله من مراده ليس
دل عليه منه من كون كلّ شيء من الاشيا جزءاً من ذاته داخلاً فيه كما ي

كلامه في مقام الرد عليه بأنه يستلزم تجزّى الذات و تغيرها؛ فإنهّ مناقض 
  ).53ـ52: 1389كردي ( و لايتفوه به عاقل فضلاً عن فاضل لبساطة الحقيقة

 ،قدرت ،علم مانند اشيا كمالات كه است اين قاعده اين از صدرا ملا مراد بلكه
 متعدد وجودهاي به عالم اين در كه وجودي كمالات ساير و بصر و سمع ،حيات
 و ،بسيط جمعي واحد وجود به است الحقيقة بسيط كه الهي ذات در، شده موجود

 لحقيقةا بسيط اين بر بنا ؛است موجود تبعالب و ضعف نحو به موجودات ةبقي در
 كمالات اين براي مصداق اگر زيرا ؛آنهاست كمالات و اشيا ةهم براي مصداق
 اين و شود مي كمال سلب و كمال از مركب ــ نباشد علم قمصدا مثلاً ــ نباشد
 و عدمي مورا ولي ؛آيد مي لازم خلف اين بر بنا ؛است لحقيقةا بسيط يمناف

 از قطعاًــ  جوهر و جسم مفهوم مانند ــ ندا عدم و نقصان از حاكي كه مفاهيمي
 بسيط با منافي كه آيد مي پيش ذات در تركيب گرنهو دنشو مي سلب الهي ذات

 به كه است واجب هست امكان عالم در كه كمالي هر اين بر بنا. است الحقيقة
 گرنه و شود داده نسبت است الجهات جميع من بسيط كه ذاتالب الوجود واجب
 يا باشد بالذات واجب است ممكنات در كه كمالاتي از بعضي كه آيد مي لازم
 بالذات واجب تعدد صورت اين در كه باشد ديگري الوجود واجب به مستند اينكه
 روايات و آيات با منافات را حرف اين اينكه براي اصفهاني حكيم. آيد مي لازم
  :دنويس مي ندهد جلوه

و انكاره شرك  »االله خالق كلّ شيء« :مؤدي قوله تعالي القول هذا يفمؤد
   ).54: همان( باالله العظيم
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 از قبل وجودات كه است ناي دارد الحقيقة بسيط از ييحساا كه برداشتيظاهراً 
 قبل آب قطرات كه طور همان. بودند موجود او در شوند، صادر واجب از اينكه
 فهم اين با و تمييزي هيچ بدون ،موجودند آن در بيايند، بيرون كوزه از كه اين از
 كسي بر آن بودن غلط كه حالي در ؛پردازد ميتراشي  اشكال به الحقيقة بسيط از

  .نيست پوشيده
شود كه اين سخن  متذكر مي كتاب عرشيهي در جايي ديگر از يااحس

سخن باطلي است؛ زيرا عقل  »العقل و مافوقه كل الاشياء«گويد  ملاصدرا كه مي
كه  الحقيقه هم كل الاشياست در حالي الحقيقه است و بسيط صدرا بسيط نزد ملا

ر محدثي هم الحقيقه باشد؛ زيرا عقل محدث است و ه معقول نيست كه عقل بسيط
پس عقل هم كه  »كل ممكن زوج تركيبي«اند  همچنين حكما گفته. مركب است

دليل ديگر بر عدم . تواند بسيط باشد ممكن است بايد مركب باشد و ديگر نمي
بسيط بودن عقل اينكه علت عقل غير از ذات عقل است پس بايد عقل دو جهت 

وليتش پس مركب از دو داشته باشد جهتي به سوي علتش و جهتي به سوي معل
   ).15ـ14، ص 1، ج شرح عرشيهاحسايي، ( شود جهت مي

بلكه يك  ،گويد كه عقل دو جهت ندارد ي مييحكيم اصفهاني در جواب احسا
 زيرا طبق مباني ملا. جهت دارد و آن جهتي است كه از علت صادر شده است

ديگر براي ند و غير از اين جهت جهتي ا صدرا همه موجودات عين ربط به علت
 »كل ممكن زوج تركيبي« ةسپس ايشان در مورد قاعد. آنان متصور نيست

د كه منظور از هر ممكني، ممكني است كه داراي ماهيت است و منظور از گوي مي
ماهيت در كلام احسائي جهتي است كه رو به سوي معلوليت معلول دارد و عقل به 

  . ز جهتي كه از علت صادر شده ندارداين معنا ماهيتي ندارد؛ زيرا عقل، جهتي غير ا
اين جوابها مبتني بر اين بود كه عقل جهتي غير از صدور از علت 

اگر فرض كنيم عقل جهتي  :گويد حال حكيم اصفهاني مي. نداشته باشد
ي وارد نيست؛ زيرا در يباز هم اشكال احسا ،مغاير با انيتش داشته باشد

دانيم كه مركب  مي. اهد بوداين صورت نيز عقل از مركبات خارجي نخو
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خارجي از ماده و صورت تشكيل شده است كه ماده جهت قبول و 
جسام است كه داراي صورت جهت فعليت است و اين تركيب از خواص ا

 ،رسد ي هستند كه با آمدن صورت بر روي ماده به فعليت ميا كمال منتظره
الحقيقه  عقل، بسيطاين  بر بنا. ندارد اي كه عقل هيچ حالت منتظره ر حاليد

. يعني در خارج مركب از ماده و صورت نيست ،به حسب خارج هست
بسيط به اين معنا به دو قسم تقسيم  :گويد ميسپس حكيم اصفهاني 

د است يا الوجو شود يا به حسب همه مراتب واقع بسيط است كه واجب مي
ي كه اي شود به گونه ي از مراتب واقع مركب ميا آن بسيط به حسب مرتبه

 عقل آن را به دو جهت تحليل مي كند؛ جهتي كه رو به سوي علتش دارد
  ).ماهيت( و جهتي كه رو به سوي خودش دارد) وجود(

الحقيقه  معني بسيط ورسد اين است كه ا آنچه در نقد احسائي به نظر نگارنده مي
ست ا الحقيقه كل الاشيا گويد بسيط صدرا مي اينكه ملا. را متوجه نشده است

كه  نظورش موجودي است كه در خارج تركيب در او راه ندارد در حاليم
بلكه بر موجودي است كه  ؛اشكالات احسائي در مورد بسيط خارجي نيست

مركب از وجود و  يعني اينكه شيئي). حتي در تحليل( مراتب است ةبسيط در هم
 لاشود؛ و منظور م ماهيت و يا محدث و ممكن باشد، با بسيط خارجي جمع مي

  .صدرا نيز بسيط خارجي است نه بسيط عقلي و تحليلي
  

  ستا اشيا ةماد تعالي حقافترايي به حكما  كه 
 است اين دهد، مي نسبت حكما به را افترايي احسائي كه جاهايي از ديگر يكي
 عين. ستا اشيا ةماد حكما نزد تعالي حق: گويد مي خود ةعرشي شرح در كه

صريحة عن مقاصدهم أنّ الحق تعالي مادة كل ال تالعبار و: است چنين او عبارت
   ).26، ص 1، ج العرشيه شرحاحسايي، ( .شيء
 كه شود معلوم ابتدا تا كند مي نقل اسفار از را عبارتي ،جواب در اصفهاني حكيم
 ايشان عبارات صراحت است كه گفته و داده نسبت حكما به احسائي كه حرفي
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 اشيا :گويد مي اسفار در صدرا ملا. نيست بيش افترايي رساند، مي را يأر اين
 غير به وجودش كه است صرفي موجود اول ةمرتب :هستند مرتبه سه داراي
 احديت ذات وه مطلق غيب و مطلقه هويت به عرفا نزد در كه نيست وابسته
 و عقول مثل هستند غير به متعلق كه اند موجوداتي دوم ةمرتب. است معروف
 و تعينات انحا از موجودات ساير كه است منبسط وجود سوم ةمرتب ؛...و ،انسان

... و ،مخلوق حق رحمان، عرش ،ةالحيا فلك عالم، اصل آن به و اويند تطورات
 نسبة ةيملالعا وجوداتمال إلي الوجود هذا نسبة :دنويس مي سپس .گويند مي

   ).102: 1389كردي ( من وجه لشخصيةالهيولي الاولي للأجسام ا
 .رساند كه وجود منبسط هيولاي اولي است صدرا اين را مي ملاصراحت كلام 

 طور همان كه است اين اند، كرده اولي هيولي به تعبير منبسط وجود از اينكه سرّ
 واحد ،واحد در يعني هست جسم همان حسب به جسمي هر در اولي هيولاي كه
 وجود نينهمچ ،...و است نار نار، در و عنصر عنصر، در و متعدد ،متعدد در و

 و مادي مادي، در و مجرد مجرد، در است، جهان موجودات در ساري كه منبسط
 نسبت كه است اين منبسط وجود با اولي هيولاي فرق ولي ؛است قديم ،قديم در

 به منبسط وجود نسبت ولي است، كمال به نقص نسبت مافوقش به اولي هيولي
  :گويد مي اصفهاني اسماعيل ملا حكيم. است نقص به كمال نسبت مادونش

الاشيا توهم فاسد نشأ من عدم  ةالشارح إنّ الحق عندهم ماد الشيخ فتوهم
المعرفة بمرادهم و مع ذلك يدعى أنه أعرف بمراد القوم إذ علم مما ذكرنا أنّ ما 

هو الوجود المنبسط باعتبار جعل نسبته إلي الموجودات  ةيتوهم كونه ماد
  ).107: 1389كردي ( لممكنةا

  
  رفي نمونه هايي از نسخ شرح عرشيهمع

هاي كشور  نسخ متعددي از شرح عرشيه ملا اسماعيل اصفهاني در كتابخانه
  :موجود است كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود

مجلس شوراي اسلامي به خط  ةكتابخان 15026 ةعكسي شمار ةنسخ .1
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يوم الأربعاء شرعت في «: است در ابتداي نسخه كاتب نوشته. نستعليق تحريري
: آورده استو در پايان نسخه » .1286الخامس و العشرين من شهر ربيع الثاني

المرز ط مرحوم مصنف نسخه اصل كه از داراين كتاب را نوشتم از روي خ«
الأولي  شهر جمادي 12روز اتمام كتاب مستطاب روز شنبه ... گيلان آوردند

وانساري موطناً، الإصفهاني بن محمد كاظم الخ مهديو أنا الخاطي محمد 1286
  ».مسكناً، في الزنجان فعلاً

منه عفي «نسخه در حواشي تصحيح شده و داراي تعليقاتي از شارح با تعبير 
  .است »عنه

همچنين . استاز روي خط شارح استنساخ شده و داراي اغلاط اندك ه نسخ
  .رساله در حواشي تصحيح شده است

نسخه با خط . مركزي دانشگاه تهران ةكتابخان 8264 ةعكسي شمار ةنسخ .2
 برگ 85 :است ، آغاز افتاده»منه«با حاشيه  چهاردهم ةنستعليق از سد

متر نوشته شده  سانتي 15×8سطر  21 هر صفحه در. متر دارد سانتي 5/21×16
 .است ربعيو در قطع فرنگي، جلد تيماج سرخ مقوايي، آن كاغذ . است

و  ليةعلي الجواهر الغاية محتو«: نين استچ آغاز نسخه ).93: 1364پژوه  دانش(
قد فرغ من تحقيقات الفاضل «: و در پايان نسخه نوشته شده »العاليةاللئالي 

الكامل الإلهي الحكيم المحقق المتبحر الباهر العالم العامل الرباني ملا محمد 
الأحقر الجاني عبد الحسين ابن مرحوم حاجي محمد ..... اسماعيل الإصفهاني

  ».الإصفهانيربيع 
ست ا  اي نسخه. ياسلام يشورا مجلس ةكتابخان 1858 ةعكسي شمار ةنسخ .3

بر كنار صفحه  »منه«هايي از شارح با نشان  به خط نسخ بسيار پاكيزه حاشيه
خشتي  است، قطع عبارت عرشيه با خط قرمز بالاي آن مشخص گشته. دارد
چرم  لدج. شده است متر دارد و در هر صفحه هفده سطر نوشته انتيس 14×22

  ).326: 1345حائري ( .است فرنگي شكري و كاغذ قرمز روشن بدون مقوا، 
خط  .2 ةي مجموعاسلام يشورا مجلس ةكتابخان 4346 ةشمار يعكس نسخه .4
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نسخه داراي . يازده سطري 5/12×6سيزدهم، كاغذ فرنگي نستعليق، از قرن 
تعليقاتي از  همچنين. ستهر چند در حاشيه تصحيح شده ا ،هاي فاحشي استغلط

كه به احتمال زياد  »نوري«شخصي كه در پايان تعليقاتش نوشته  دارد و ازشارح 
بر  يلدل. دارد اشيهتنها در صفحات ابتدايي ح ؛ي باشدنور متعلق به ميرزا حسن

و لعل مراد الاستاد «: مطلب مذكور اين است كه در يكي از حواشي نوشته است
دهد كه صاحب حواشي قطعاً ملا علي  ين عبارت نشان ميا »...الفاضل العارف 

نوري نيست؛ زيرا ملا علي نوري استاد ملا اسماعيل بوده است و معني ندارد كه 
شاهد ديگر اين است كه مرسوم . استاد به شاگرد خود بگويد استاد فاضل عارف

اين  بر بنا. هاي شاگرد خود حاشيه و تعليقه بنويسد نيست كه استاد بر نوشته
دهيم اين حواشي از آن ميرزا حسن نوري فرزند ملا علي نوري يا  احتمال مي

  .را ندارد شرح عرشيهالبته نسخه ناقص است و تمام . شخص ديگري باشد
مجلس شوراي اسلامي به خط نستعليق كه  ةكتابخان 4346/2 ةشمار ةنسخ .5

  .نسخه ناقص است .سيزدهم كتابت شده استدر قرن 
  .مجلس شوراي اسلامي ةكتابخان 15026ة رشما ةنسخ .6
  .مركزي دانشگاه تهران كه ناقص است ةكتابخان 145/1ة شمار ةنسخ .7
االله مرعشي نجفي به خط نسخ كه در قرن  آيت ةكتابخان 14676 ةشمار ةنسخ .8

  .كتابت شده است سيزدهم
  .ملي ةع كتابخان/2837 ةشمار ةنسخ .9
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  15026ة شمار مجلس ةنسخاول  ةصفح
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  15026ة شمار مجلس ةآخر نسخ ةصفح
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  هانوشت پي
، تصـحيح و تحقيـق سـيد    كيـة فـي المنـاهج السـلو    بيـة الشـواهدالربو ملاصدراي شيرازي،  .1

 مقدمـه  ،ش1386بوستان كتـاب، ويـرايش دوم، چـاپ چهـارم،     : الدين آشتياني، قم جلال
   .95ص مصحح،

نشرية دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني    الدين، ملااسماعيل اصفهاني حكيم،  جلالهمايي، . 2
  .32ـ31صص، 14 و 13 ة، شمار1355 اول، سال ة، دور)دانشگاه اصفهان(

  .سعادت كرمان به چاپ رسيده است ةشرح عرشيه احسائي در سه جلد توسط چاپخان .3
 

  منابع
  فرهنگي، كيهان ،»اسرار« عارف حكيم خصيتش ،1372 فروردين الدين، جلال سيد آشتياني،ـ 

 چاپخانـه : كرمـان  ،1ج ،دوم چاپ ،شيةالعر شرح ،1361 شيخ احمد، ،احسايي. 96ة شمار
  .سعادت

 اسـماعيل  مـلا  العرشـية  الحمكـة  شـرح  تحقيـق  و تصـحيح ، 1389اصفهاني، ملا اسماعيل، ـ 
 كـردي  احسـان ان، دانشـگاه تهـر   الهيـات  ةدانشـكد  ارشـد  كارشناسي نامه پايان اصفهاني،
  .1869 ف شماره حبيبي، نجفقلي دكتر: راهنما استاد اردكاني،

 حـاج  ةفلسـف  از تـازه  تحليلي يا سبزواري حكمت بنياد، 1379 بهار هيكو، توشي ،ايزوتسوـ 
سوم،  چاپ محقق، مهدي فارسي مقدمه با مجتبوي جلال سيد ةترجم سبزواري، هادي ملا

  .تهران دانشگاه: تهران
  .مجلسة چاپخان: تهران ،5ج مجلس، ةكتابخان خطي نسخ فهرست، 1345 عبدالحسين، حائري،ـ 
 ـ خطي هاي نسخه فهرست، 1364شهريور محمدتقي، پژوه، دانشـ   دانشـگاه  مركـزي  ةكتابخان

  .تهران دانشگاه :، تهران17ج تهران،
 ،1ج ،اول چـاپ  ،فـر  بيـدار  محسن به كوشش ،المنظومة شرح ،1386 هادي، ملا سبزواري،ـ 

  .بيدار: قم
 سـيد  كوشـش  بـه  ،كيـة السلو المناهج في بيةالشواهدالربو ،1386محمد، نيصدرالد شيرازي،ـ 

   .كتاب بوستان: قم چهارم، چاپ آشتياني، الدين جلال
 آشـتياني،  الـدين  جـلال  سـيد  به كوشش ،فلسفي رسائل ،1387 ،ــــــــــــــــــــــــ

    .اسلامي تبليغات دفتر:  قم ،سوم چاپ
  .العلمية المطبعة: نجف الثاني، الجزء ،الشيعة اعلام ق،1374 آقابزرگ، طهراني،ـ 

 عشـر،  الثالـث  الجـزء  ،الطبعةالثانية ،لشيعةا تصانيف إلي يعةالذر ق،1403 ،ــــــــــــــــ
  .ءاضودارالأ: بيروت

  .خيام فروشي كتاب انتشارات ،6ج ،سوم چاپ ،الأدب نةريحا، 1369 محمدعلي، تبريزي، مدرسـ 
 مركـز : تهـران  ،6ج ،اول چاپ اسلام، بزرگ المعارفةداير، 1373 كاظم، بجنوردي، موسويـ 

  .اسلامي بزرگ المعارفةداير
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 علـوم  و ادبيـات  ةدانشـكد  ةنشري حكيم، اصفهاني اسماعيل ملا، 1355 الدين، جلال همايي،ـ 
  .14 و 13 ةشمار اول، ةّدور ،)اصفهان دانشگاه( انساني

  
  

 

   




